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ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی– تحلیلــی بــه بررســی مفهــوم 
تقــوا در نهــج البلاغــه می‌پــردازد. تقــوا از اصلی‌تریــن مفاهیــم 
ــاحت‌ها  ــک س ــل تفکی ــن تحلی ــای ای ــت. مبن ــه اس ــج البلاغ نه
وجــودی آدمــی بــه ســه ســاحت درونــیِ باورهــا، احساســات و خواســت‌ها و دو 
ســاحت بیرونــیِ کــردار و گفتــار اســت. مفهــوم تقــوا شــامل دو مولفــه »خــوف« و 
»پرهیــز« اســت کــه اولــی بــه ســاحت احســاس و دومــی بــه ســاحت اراده تعلــق 
دارد. تقــوا در ســاحت احســاس دارای مراتــب تــرس از کیفــر، دلهــره رســیدن بــه 
پــاداش و نگرانــی از نرســیدن بــه وصــال اســت. در ســاحت اراده نیــز تقــوا شــامل 
مراتــب پرهیــز از گنــاه، جلوگیــری از زیــان و اجتنــاب از غفلــت می‌گــردد. مــاک 
تفکیــک مراتــب تقــوا در ایــن دو ســاحت، نحــوه معرفــت بــه خداونــد و نســبت 
ــر باشــد،  ــه خداشناســی و انســان شناســی برت ــا اوســت. هــر چــه مرتب انســان ب
تقــوا در مرتبــه بالاتــری تحقــق می‌یابــد. نکتــه دیگــر تاثیرگــذاری دوســویه تقــوا 
در ســاحت‌ها وجــودی آدمــی اســت. از ســویی تقــوای کــردار و گفتــار محصــول 
و نتیجــه بــاور، احســاس و عــزم اســت، ولــی از ســوی دیگــر می‌توانــد در جهــت 
دهــی و تقویــت باورهــا، احساســات و خواســت‌ها اثــر بخــش باشــد. کاربــرد واژه 
تقــوا در نهــج البلاغــه گســردگی تقــوا در ســاحت‌ها مختلــف و مراتــب گوناگــون 
را شــامل می‌شــود و بــا تفکیــک آن‌هــا راه بــرای فهــم معنــا و ترجمــه صحیــح ایــن 

واژه در مــوارد مختلــف همــوار می‌گــردد.

واژگان کلیدی: 
تقوا، نهج البلاغه، ساحت ارادی، 

ساحت احساسی، باور، کردار، 
گفتار.
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1. مقدمه
پیچیدگی وجود آدمی سـبب شـده اسـت که شـناخت او از دشـوارترین مسائل باشـد. فلسفه، علم، اخلاق 
و دیـن بـا ایـن پیچیدگـی روبـرو شـده‌اند و در ارائه‌ی تصویر خاص خـود درباره‌ی آدمی بـه آن اذعان کرده‌اند ‌ 
و بدین‌سـان انسـان را موجـودی ناشـناخته معرفـی نموده‌انـد کـه پـی بـردن بـه ژرفـای وجـود او و گستره‌ی 
سـاحت‌ها و ابعـاد گوناگونـش، بسـیار سـخت و بلکـه محـال اسـت. یکی از مهم‌ترین علل دشـواری شـناخت 
آدمـی، تودرتـو و لایه‌لایـه بـودن وجـود اوسـت. انسـان منحصر بـه یـک سـاحت و قلمـرو وجودی نیسـت و 
سـاختار وجـودی، نیروهـای درونـی او و مظاهـر بیرونـی آن نیروهـا، متنوع اسـت و سـطوح گوناگونـی دارد. 
بدین‌سـان آدمـی در همان حـال کـه موجـودی واحـد و یکپارچه اسـت و یک کل متفـرد را تشـکیل می‌دهد؛ 
امـا بـا جمـع نمونه‌هایـی از عوالم گوناگـون بیرونی، جهانی را در خود جای‌ داده اسـت و آن‌گونـه که در دیوان 

منسـوب بـه امـام علـی)ع( آمـده اسـت، خلاصه‌ای از عـالم به‌شمار می‌آید:
وَ دَاؤُكَ مِنْكَ وَ مَا تنَْظرُُدَوَاؤُكَ فِیكَ وَ مَا تشَْعُرُ

وَ فِیكَ انطْوََى العَْالمَُ الْكَْبَُوََ تحَْسَبُ أنََّك جِرمْ صَغِیرٌ

 )امام علی،1374، ص 175(

اندیشمندان حوزه‌های گوناگون، از فلسفه گرفته تا عرفان و از کلام تا تفسیر و از روان‌شناسی تا اخلاق، به 
گونه‌های مختلفی تلاش کرده‌اند تا این لایه‌ها و سطوح را صورت‌بندی کنند. در این میان می‌توان به تقسیم 
ابعاد وجودی به سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری اشاره کرد )شجاعی، 1385، ص 116(. مرتضی مطهری قوای 
درونی آدمی را به 1. مدرکه، 2. شوقیه و 3. عامله تقسیم می‌کند )مطهری، 1361، ج 2، ص 83(. عده‌ای هم 
برای اهداف دیگر، سطوح آدمی را در 1. بینش‌ها، 2. ارزش‌ها، 3. روش‌ها، 4. گرایش‌ها و 5. کنش‌ها خلاصه 
کرده‌اند )دلشاد تهرانی، 1383، ج 4، ص 504(؛ اما در دسته‌بندی تازه‌تری، ساحت‌های وجود انسان به سه 
ساحت درونی 1. عقاید و باورها، 2. عواطف و احساسات و 3. خواسته‌ها و تصمیم‌ها و دو ساحت درونی 4. 

رفتارها و 5. گفتارها تقسیم می‌شود )تسلر و کولخ، 1390، ص 4؛ سراج‌زاده، 1396، ص 50(.
سـاحت عقایـد و باورهـا شـامل معـارف، تخمین‌هـا، اسـتدلال‌ها، شـک‌ها و یقین‌هـا می‌شـود. شـناخت 
احساسـی، هیجانات، عشـق و نفرت، دشـمنی و دوسـتی، خشـنودی و ترس و رنج و شـادی را در برمی‌گیرد؛ 

امـا مقصـود از سـاحت ارادی، آرزوهـا، اهـداف، آرمان‌هـا، انگیزه‌هـا و مقاصـد و تقسـیم‌ها اسـت.

2. طرح پرسش
تقــوا یکــی از مهم‌تریــن مفاهیــم اخــاق دینــی اســت کــه در متــون دینــی ماننــد قــرآن و روایــات، بــر 
آن بســیار تأکیــد شــده و از آن بــه رئیــس اخــاق تعبیــر شــده اســت: »التقــی رئیــس الاخــاق« )نهج‌البلاغــه، 
ــت و  ــده اس ــه‌کار برده‌ش ــه ب ــتقات آن 258 مرتب ــوا و مش ــم، واژه‌ی تق ــرآن کری ــات ق ــت 402( در آی حکم
نهج‌البلاغــه را از جهــت تأکیــد بــر ایــن موضــوع می‌تــوان کتــاب تقــوا یــا »تقوانامــه« خوانــد؛ امــا حقیقــت 
تقــوا چیســت و مــدارج آن کــدام اســت و گســره‌ی آن تــا کــدام قلمــرو ادامــه دارد؟ مبنــا و ریشــه‌ی تقــوا 
چیســت و مظاهــر آن در رفتــار و گفتــار آدمــی کــدام اســت؟ سرانجــام بــر اســاس پاســخ بــه پرســش‌های 
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پیشــین، تقــوا را چگونــه ترجمــه کنیــم کــه دچــار اشــکال نشــویم؟
ایــن پرســش‌ها در طــول تاریــخ کلام، تفســیر و اخــاق اســامی پاســخ‌های گوناگــون یافته و اندیشــمندان 
مســلمان را بــا چالش‌هــا و اختلاف‌هــای جــدی مواجــه ســاخته اســت. پرسشــی کــه در ایــن مقالــه بــه دنبــال 
پاســخ بــه آن هســتیم، ایــن اســت کــه آیــا بــر مبنــای تقســیم ســاحت‌های وجــودی آدمــی بــه ســاحت‌های 
ــه درک  ــوان ب ــار می‌ت ــار و گفت ــی رفت ــاحت‌های بیرون ــز س ــات و خواســت‌ها و نی ــا، احساس ــی باوره درون
ــار و موانــع آن بــه شــکل  ــا آن تعریــف، جایــگاه، مــدارج، ریشــه‌ها، آث بهــر از حقیقــت تقــوا رســید کــه ب
ــر  ــت بیش ــی و جامعی ــازگاری درون ــط س ــدی، شرای ــن صورت‌بن ــود و در ای ــدی ش ــری صورت‌بن نظام‌مندت
ــک ســاحت‌های  ــه تفکی ــم ک ــرد نشــان دهی ــم ک ــاش خواهی ــن پرســش، ت ــه ای ــردد. در پاســخ ب ــت گ رعای
پنج‌گانــه‌ی وجــود آدمــی، راهــی تازه‌تــر و هموارتــر بــرای تحلیــل ماهیــت تقــوا فراهــم می‌ســازد. بــا ایــن 
ــر باورهــا و  ــای تقــوا ب ــد ابتن ــا یکدیگــر، از ســویی می‌توان ــی ب ــاط ســاحت‌های درون ــل، نحــوه‌ی ارتب تحلی
ظهــور آن در کــردار و گفتــار را روشــن ســازد و از ســوی دیگــر، نحــوه‌ی تعامــل تقــوا در ســاحت احســاس و 
ــد در  ــم، هرچن ــوان عرصــه‌ی پژوهشــی برگزیدی ــن پژوهــش، نهج‌البلاغــه را به‌عن ــد. در ای ــن کن اراده را تبیی

تحلیل‌هــا، بــه برخــی از آیــات قــرآن کریــم و احادیــث نیــز نظــر کرده‌ایــم.

3. پیشینه و طرح پژوهش
دربـاره‌ی تقـوا، پیشـینه‌ی پژوهشـی قوی و ارزشـمندی وجود دارد. بیشتر تفسـیرهای قـرآن و نهج‌البلاغه 
در ایـن زمینـه، مطالـب سـودمندی دارنـد و افزون بـر این، کتاب‌ها و مقالات مسـتقل در این موضـوع فراوان 
اسـت. بسـیاری از ایـن پژوهش‌هـا بـه بیـان حقیقـت تقـوا، معانـی آن و طیـف گسترده‌ی مصداق‌هـای آن 
پرداخته‌انـد. تحلیل‌هـای اخلاقـی، روان‌شـناختی، لغـوی، کلامـی و عرفانـی دراین‌بـاره بسـیار اسـت، به‌ویـژه 
غالـب آثـار عرفانـی و عرفـان زاهدانـه از نـکات بدیـع و آموزنـده در ایـن موضـوع مشـحون اسـت. به‌تازگـی 
آثـاری نیـز دربـاره‌ی تطـور دلالی در کاربـرد و تحول تاریخی در معنـای این واژه و حوزه‌هـای مفاهیم مرتبط 

بـا آن بـه رشـته‌ی تحریـر درآمده اسـت )احمدیـان و سـعیداوی، 1391، ص 65(.
در ایــن میــان، آنچــه در ایــن پژوهــش بــه آن توجــه شــده و بــه گــان نگارنــده، محــوری تــازه در مباحث 
پیرامــون تقــوا اســت، توجــه بــه جایــگاه تقــوا در دو ســاحت درونــی احســاس و اراده اســت. التفــات بــه 
ــدی  ــی و صورت‌بن ــل معنای ــرای تحلی ــبی را ب ــه‌ی مناس ــد زمین ــاس و اراده می‌توان ــاحت احس ــک س تفکی
کاربردهــا و نظــم بخشــیدن بــه مــدارج و موانــع تقــوا فراهــم کنــد. افــزون بــر ایــن، بررســی نقــش تقــوا در 
ســاحت احســاس و اراده بــه ریشــه‌یابی و یافــن مبانــی معرفتــی و پایه‌هــای اعتقــادی آن مــدد می‌رســاند 
و هم‌زمــان نحــوه‌ی اثرگــذاری ســاحت ارادی تقــوا در کــردار و گفتــار و نیــز اثرپذیــری ســاحت احساســی 
ــت  ــاضر آن اس ــش ح ــی پژوه ــای کانون ــان، ادع ــد. بدین‌س ــن می‌کن ــار را تبیی ــردار و گفت ــا، ک آن از باوره
کــه معنــا و حقیقــت تقــوا شــامل دو جنبــه‌ی اساســی احســاس و اراده اســت کــه عمدتــاً از باورهــا نشــأت 
می‌گیــرد و درنهایــت، بــه کردارهــا و گفتارهــای ویــژه می‌انجامــد. تحلیــل مفهــوم و حقیقــت تقــوا بــر اســاس 
ایــن ســاحت‌ها، زمینــه‌ی فهــم دقیق‌تــر معنــای آن در متــون و محتواهــای گوناگــون خواهــد بــود و بــه کار 

ــدد خواهــد رســاند. ــات م ــرآن و روای ــن واژه در ق ــر ای ــر و دقیق‌ت ترجمه‌هــای و صحیح‌ت
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4. معنای تقوا
کتاب‌هــای لغــت در بیــان معنــای تقــوا، بــر نــکات مشــرک و متفاوتــی انگشــت نهاده‌انــد. برخــی آن را 
دفــاع از خویشــن دانســته‌اند و آن را »محافظــت یــک شــیء از همــه‌ی امــوری کــه بــه آن ضرر می‌رســاند، 
تعریــف کرده‌انــد« )فیروزآبــادی، 1371، مدخــل وقــی(. عــده‌ای نیــز آن را اصــاح و بهبــود بخشــیدن معنــا 
نموده‌انــد )الخــوری الشرتونــی، بی‌تــا، مدخــل وقــی(؛ امــا شــاید در ایــن میــان، توضیحــات راغــب اصفهانــی 
ــا  ــره« معن ــه و ی ــا یوذی ــظ الشــیی م ــه »حف ــه را ب ــاز، وقای ــردات« ســودمندتر باشــد. او در آغ در »المف
ــه مــا  ــه »جعــل النفــس فــی وقای ــوا را ب ــه، تق ــا در ادام ــرآن را شــاهد مــی‌آورد؛ ام ــی از ق ــد و آیات می‌کن
یخــاف« تعریــف می‌نمایــد. بدین‌ســان، در معنــای تقــوا بــر دو نکتــه تأکیــد می‌شــود: یکــی »پرهیــز، حفــظ 
و خــودداری« و دیگــری »تــرس و خــوف« )راغــب اصفهانــی، 1412، ص 881(. در زبــان گاهــی از پرهیــز بــه 
تــرس و برعکــس، از تــرس بــه پرهیــز تعبیــر می‌شــود؛ زیــرا تــرس مقتضــی پرهیــز اســت و پرهیــز لازمــه و 

نتیجــه‌ی تــرس.
ــمُ  ــات »فَوَقَاهُ ــوان یافــت. در آی ــی واژه‌ی تقــوا می‌ت ــرای هــر دو عنــر معنای ــی ب ــرآن، نمونه‌های در ق
ــهِ مِــنْ  ــوْمِ« )انســان: 11(، »وَوَقَاهُــمْ عَــذَابَ الْجَحِیــمِ« )دخــان: 56(، »وَمَــا لَهُــمْ مِــنَ اللَّ ــکَ الْیَ ــهُ شََّ ذَلِ اللَّ
ــارًا«  ــمْ نَ ــکُمْ وَأهَْلیِکُ ــد: 37( و »قوُا أنَفُْسَ ــیٍّ وَلَ وَاقٍ« )رع ــنْ وَلِ ــهِ مِ ــنَ اللَّ ــکَ مِ ــا لَ ــد: 34(، »مَ وَاقٍ« )رع
)تحریــم: 6(، معنــای »حفــظ« و »پرهیــز« آشــکار اســت. در مقابــل، در آیــات »وَ سِــیقَ الَّذِیــنَ اتَّقَــوْا رَبَّهُــمْ 
إلَِــی الْجَنَّــةِ زمَُــراً« )زمــر: 73(، »مَــنْ یُطِــعِ اللَّــهَ وَ رسَُــولَهُ وَ یَخْــشَ اللَّــهَ وَ یَتَّقْــهِ« )نــور: 52(، »اتَّقُــوا اللَّــهَ حَــقَّ 
تقَُاتِــهِ« )آل‌عمــران: 102( و »وَاتَّقُــوا اللَّــهَ الَّــذِی تسََــاءَلُونَ بِــهِ وَالْرَْحَــامَ« )نســاء: 10(، معنــای »خــوف« لحاظ 
می‌شــود. در برخــی مــوارد نیــز، تقــوا بــه هــر دو معنــا )پرهیــز و تــرس( قابل‌تعبیــر اســت؛ ماننــد »إنَِّ اللَّــهَ 

مَــعَ الَّذِیــنَ اتَّقَــوْا« )نحــل: 128(.

5. ترس و پرهیز، احساس و اراده
تأمــل در دو مؤلفــه‌ی معنــای لغــوی تقــوا و کاربردهــای آن نشــان می‌دهــد کــه مؤلفــه‌ی خــوف یــا ترس، 
از مقولــه‌ی احساســات، عواطــف و هیجانــات اســت؛ امــا مؤلفــه‌ی حفــظ، صیانــت و پرهیــز بــه مرتبــه‌ی 
ــی وجــود آدمــی را در  ــوط می‌شــود. تقــوا دو ســاحت از ســاحت‌های درون ــم مرب اراده، خواســت و تصمی
برمی‌گیــرد: یکــی ســاحت انفعالــیِ احساســات و دیگــری ســاحتِ فعــال اراده. تــرس نوعــی احســاس انفعالــی 
ــز و صیانــت  ــه آن دچــار می‌شــود، درحالی‌کــه پرهی ــل گوناگــون ب ــر عل و هیجــان اســت کــه انســان در اث
نمونــه‌ای از اراده‌ی فعــال نفــس بــرای دور ســاختن امــوری اســت کــه آنهــا را زیان‌بــار تشــخیص می‌دهــد و 
ایــن خواســت یــا اراده و تصمیــم، بــه انجــام دادن یــا تــرک برخــی از افعــال می‌انجامــد. در اینجــا مجــال آن 
نیســت کــه بــه دیدگاه‌هــای گوناگــون دربــاره‌ی احســاس، اراده، تفــاوت آنهــا، نحــوه‌ی ارتبــاط آنهــا و ســهم 
هریــک در تحقــق یــک فعــل توســط فاعــل بپردازیــم و بنابرایــن تنهــا نگاهــی کوتــاه بــه آن خواهیم داشــت.
هنگامی‌کــه خطــری در برابــر خــود می‌بینیــم، احســاس تــرس می‌کنیــم و می‌کوشــیم خــود را در برابــر 
آن حفــظ نماییــم. ایــن در نظــر اول ســاده بــه نظــر می‌رســد؛ امــا تحلیــل بیشــر دراین‌بــاره از پیچیدگــی ایــن 
واقعــه حکایــت دارد. تــرس چیســت و تصمیــم بــه پرهیــز از موضــوع آن چــه ســازوکاری دارد؟ اجــالاً بایــد 
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گفــت تــرس نوعــی احســاس اســت. احســاس‌ها در اثــر عوامــل گوناگــون در مــا ایجــاد می‌شــوند و همــراه 
بــا خوشــی و لــذت یــا درد و رنــج هســتند. برخــی از ایــن عوامــل، معرفتــی هســتند؛ یعنی شــناخت یــا باوری 
ســبب ایجــاد احساســی می‌شــود؛ امــا گاه علــت و عامــل دیگــری، احســاس خاصــی را در مــا تولیــد می‌کنــد. 
تــرس نیــز می‌توانــد از عوامــل شــناختی یــا غیرشــناختی ناشــی شــود؛ امــا اراده، نیرویــی درونــی اســت کــه 
در عیــن ارتبــاط بــا احســاس، میــل و ادراک بــا آنهــا یکــی نیســت. معمــولاً گفتــه می‌شــود کــه پــس از تصــور 
یــک چیــز و تصدیــق بــه خــوب بــودن آن، میــل و شــوق شــدیدی در فاعــل پیــدا می‌شــود کــه آن را اراده 

می‌کنــد )صدرالدیــن شــیرازی، 1981، ص 251(.
در روان‌شناســی و اخــاق، تبییــن افعــال اختیــاری یــا عامدانــه‌ی انســان بــه روش‌هــای گوناگــون صــورت 
ــز  ــه دو چی ــل ب ــام فع ــرای انج ــل ب ــه فاع ــاره آن اســت ک ــا دراین‌ب ــن توضیح‌ه ــی از رایج‌تری ــرد. یک می‌گی
نیــاز دارد: 1. باورهــا و 2. امیــال؛ مثــاً میــل بــه خــوردن ســیب، انگیــزه‌ی لازم بــرای فاعــل اســت. ایــن میــل 
فاعــل را به‌ســوی انجــام فعــل ســوق می‌دهــد. پیدایــش ایــن میــل در بیشــر مــوارد، از شــناخت و بــاوری 
ناشــی می‌شــود کــه خــوردن ســیب را بــرای فاعــل، ســودمند جلــوه می‌دهــد؛ امــا نقــش شــناخت منحــر بــه 
ایــن نیســت. در مرحلــه‌ی پــس از ایجــاد میــل نیــز، شــناخت و بــاور در چگونگــی بــرآورده ســاختن میــل بــه 
فاعــل جهــت می‌دهــد. در مثــال خــوردن ســیب، باورهــای فاعــل نیــروی حرکــت )میــل بــه خــوردن ســیب( 
را به‌ســوی مســیر مناســب ســوق می‌دهنــد و فاعــل را به‌ســوی میوه‌فروشــی می‌راننــد. بدین-ســان، بــرای 
ترغیــب فاعــل، ترکیــب بــاور و میــل ضرورت دارد. امیــال بــدون باورهــا کورنــد؛ امــا باورهــا نیــز بــدون امیــال 

بی‌اثــر هســتند )مــک ناوتــن، 1391، ص 32(.
ــه  ــل خــاص )و ازجمل ــول و نتیجــه‌ی عل ــال و احساســات را معل ــوان امی ــدگاه، می‌ت ــن دی ــر اســاس ای ب
باورهــا( دانســت؛ امــا از ســوی دیگــر، نقــش آنهــا در تحقــق فعــل و ترغیــب فاعــل بــه انجــام آن امری مســلم 

اســت. گاهــی بــه ایــن دیــدگاه دربــاره‌ی فعــل، نظریــه‌ی بــاور – میــل گفتــه می‌شــود )هــان(.
ــی و  ــر عوامــل معرفت ــه در اث ــی احساســی دانســت ک ــرس را همچــون حالت ــوان ت ــوا می‌ت ــاره‌ی تق درب
غیرمعرفتــی حاصــل می‌شــود؛ امــا پــس از حصــول آن، بــا هدایــت باورهــا و شــناخت، بــه پرهیــز و محافظــت 
از موضــوع تــرس می‌انجامــد. بدین‌ســان، تقــوا در ســاحت احساســات، تــرس و حالــت انفعالــی نفــس اســت؛ 

امــا در ســاحت ارادی نفــس، به‌صــورت پرهیــز و خــودداری ظاهــر می‌شــود کــه حالتــی فعــال اســت.

6. تقوا در ساحت احساس
بســیاری از مــوارد کاربــرد تقــوا در قــرآن و نهج‌البلاغــه، دســتور بــه تقــوای از خداونــد اســت کــه بــا تعبیر 
»اتقــوا اللــه« بیــان می‌شــود. روشــن اســت کــه در ایــن مــوارد، تقــوا بــه معنــای حفــظ و پرهیــز نیســت، بلکه 
بــه معنــای تــرس اســت. تــرس یــا خــوف از خداونــد و واژه‌هایــی در ایــن حــوزه‌ی معنایــی ماننــد اشــفاق، 
خشــیت، رهبــت و ... بــه ســاحت احساســات، عواطــف و انفعــالات مربــوط می‌شــوند. در مواجهــه بــا ایــن 
مســئله کــه چگونــه می‌تــوان دربــاره تــرس از خــدا ســخن گفــت، دیدگاه‌هــای گوناگونــی مطرح‌شــده اســت. 
برخــی بــرای رهــا شــدن از ایــن مســئله گفته‌انــد کــه مــراد از »تــرس از خــدا«، ترســیدن از عــذاب یــا کیفــر 
خداونــد اســت، وگرنــه خداونــد نســبت بــه مــا از همــه مهربان‌تــر اســت و تــرس از او معنــا نــدارد. خــوف بــا 
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جــن تفــاوت دارد. جــن، احســاس ترســی اســت کــه از ضعــف نفــس و جهــل ناشــی می‌شــود. کســی کــه در 
تاریکــی یــا تنهایــی، دچــار تــرس می‌شــود، جبــون اســت. در مقابــل، خــوف، احســاس تــرس ناشــی از آگاهــی 

و توجــه نســبت بــه خطــر اســت.
نوع باور به خداوند می‌تواند به خوف از او منجر شود. اگر به خداوند عالم، حکیم، خبیر و عادلی باور 
داشته باشیم که نسبت به همه‌ی اعمال ظاهر و صفات نهان و نیات درون ما احاطه دارد، از نافرمانی او که 
موجب کیفر می‌شود، دچار هراس خواهیم شد و ترس و نگرانی ما را فرا خواهد گرفت؛ زیرا خداوند را در 
کمین برای انتقام از گناه‌کاران خواهیم دید: »إنَِّ رَبَّکَ لبَِالْمِرصَْادِ« )فجر: 14(، »إنَِّا مِنَ الْمُجْرمِِینَ مُنْتَقِمُونَ« 
)سجده: 22(. در این نگاه، انسان، تنها باید از گناهان خویش بترسد )نهج‌البلاغه، حکمت 82(. البته ترس از 
خداوند منحصر به این معنا نیست، بلکه خداترسی مدارج و مراتب بالاتری نیز دارد و بدین‌سان، تقوا در 

ساحت احساس معانی دیگری نیز دارد.
1-6. مراتب تقوا در ساحت احساس

ــا بســتگی دارد.  ــا م ــد و نســبت او ب ــه خداون ــا ب ــاور م ــوع ب ــه ن ــد، ب ــه خداون ــا نســبت ب احســاس م
خداونــد بــرای هــر انســانی بــا اوصافــی ظاهــر می‌شــود و بــه ســخن دیگــر، هرکســی خداونــد را به‌گونــه‌ای 
می‌بینــد و نســبت میــان خــود و او را بــه شــکلی بــه تصویــر می‌کشــد. بــر اســاس همیــن، تقــوای از خداونــد 
می‌توانــد معانــی متعــدد و مــدارج گوناگونــی داشــته باشــد. ایــن مراتــب را می‌تــوان بــه گونه‌هــای مختلــف 
دســته‌بندی کــرد و ویژگی‌هــای آنهــا را صورت‌بنــدی نمــود. یــک نــوع دســته‌بندی آن اســت کــه بــرای تقــوا 
در ســاحت احساســی، ســه مرتبــه در نظــر بگیریــم: 1. تــرس از دچــار شــدن بــه کیفــر و عقوبــت؛ 2. نگرانــی 

از نرســیدن بــه ســود و پــاداش؛ 3. تــرس از عظمــت خــدا و شرم از حقــارت خویــش.
تصویــری کــه انســان از نســبت میــان خــود و خــدا دارد، مــاک ایــن دســته‌بندی اســت. بــرای برخــی، 
نســبت میــان خداونــد و انســان، هماننــد نســبت میــان بــرده‌دار یــا حاکــم در برابــر بــرده اســت. لازمــه‌ی این 
نســبت آن اســت کــه انســان هماننــد بنــده‌ای در برابــر مــولای خویــش فرمان‌بــردار باشــد و نافرمانــی او بــه 
کیفــر ختــم شــود؛ امــا بــرای برخــی دیگــر، خداونــد هماننــد ســوداگری اســت کــه می‌تــوان بــا او بــه معاملــه 
پرداخــت و در ایــن معاملــه در ازای فــروش کالایــی، پــاداش دریافــت کــرد. در نظــر ایــن دســته، اعــال مــا 
هــان کالایــی اســت کــه در معاملــه بــا خداونــد، بــا پــاداش و ســود بزرگــی معاوضــه می‌شــود؛ امــا بــرای 
ــگفتی و  ــت، ش ــه‌ی به ــش مای ــه کمالات ــود ک ــدا می‌ش ــی هوی ــره‌ی محبوب ــد در چه ــوم، خداون ــته‌ی س دس
شــیفتگی آنــان اســت. جــروت، عــزت و عظمــت خداونــد در دیــده‌ی آنــان ســبب هیبــت از او می‌شــود و 

دیــدن خــردی و کوچکــی در برابــر آن عظمــت، حــس احــرام و شرم را در آنــان ایجــاد می‌کنــد.
بدین‌ســان می‌تــوان مراتــب تقــوا را بــر اســاس اصنــاف پرســتندگان، در نهج‌البلاغــه تبییــن کــرد: »ان قومــاً 
عبــدوا اللــه رغبــة فتلــک عبــاده التجــار و ان قومــا عبــدوا اللــه رهبــه فتلــک عبــاده العبیــد و ان قومــاً عبــدوا 
اللــه شــکرا فتلــک عبــاده الاحــرار« )نهج‌البلاغــه، حکمــت 237(. احســاس رهبــت یــا تــرس از کیفــر، از آن 
کســانی اســت کــه خداونــد را همچــون مــولای جبــار و منتقــم می‌بیننــد کــه بــرای بنــده‌ی خویــش وظایفــی 
ــد.  ــد، او را کیفــر و عقوبــت می‌نمای ــی کن ــده در انجــام آن تکالیــف سســتی و کاهل مقــرر کــرده و اگــر بن
انگیــزه‌ی پرســتش چنیــن بنــده‌ای، رهایــی و نجــات از کیفــر اســت. در مقابــل، عــده‌ای خداونــد را همچــون 
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خریــداری می‌نگرنــد کــه عبــادت خویــش را چــون کالایــی بــدو می‌فروشــند. نگرانــی اینــان آن اســت کــه در 
ســودای خــود بــا خداونــد زیــان نکننــد و در برابــر عمــل خویــش، خوشــبختی و ســعادت کســب کننــد؛ امــا 
آزادگان در پرســتش خویــش از کیفــر نمی‌ترســند و نگــران زیــان نیســتند. بیــم آنــان ایــن اســت کــه وصــال و 
دیــدار محبــوب خویــش را از دســت بدهنــد. بدین‌ســان، انگیــزه‌ی آنــان ســپاس‌گزاری و ادای احــرام اســت 
و هــراس آن بــا علــم و حیــا همــراه اســت و می‌تــوان آن را »خشــیت« و »شرم« نامیــد. »إنمــا یخشــی اللــه 

مــن عبــاده العلــاء« )فاطــر: 28 (.
2-6. مراتب پرستش

هدف: کسب نجات و رهایی از عذاب؛ رهبت )ترس از کیفر(	 1. پرستش بردگان	
هدف: کسب سعادت، فوز و فلاح؛ ترس از زیان در معامله	 2. پرستش بازرگانان	

هدف: ادای سپاس، وصال و لقای الهی. شرم و خشیت	 3. پرستش آزادگان	
ــق اســت:  ــب قابل‌تطبی ــن مرات ــر همی ــب ب ــه ترتی ــه، ب ــه و اولیاءالل ــه، حزب‌الل ــی جندالل ــرات دین تعبی
»اللهــم اجعلنــی مــن جنــدک فــان جنــدک هــم الغالبــون و اجعلنــی مــن حزبــک فــإن حزبــک هــم المفلحــون 
ــته‌ی  ــنبه(. دس ــای سه‌ش ــون« )دع ــم یحزن ــم و لاه ــوف علیه ــک لاخ ــإن اولیائ ــک ف ــن اولیائ ــی م و اجعلن
ــی ســپاهیان، بیشــر در اندیشــه‌ی اطاعــت از تکلیــف هســتند و دســته‌ی دوم در اندیشــه‌ی  نخســت یعن
فــاح، موفقیــت و ســودند؛ امــا اولیــای الهــی خــوف عقوبــت و انــدوه زیــان ندارنــد، بلکــه خداوند را دوســت 

ــد. ــود می‌بینن خ
1-2-6. مرتبه‌ی نخست تقوا در ساحت احساس

هنگامی‌کــه ســخن از نجــات و رهایــی اســت، تقــوای الهــی بــه معنــای تــرس از خداونــدی اســت کــه 
بــه اقتضــای عدالــت، جباریــت و انتقــام خویــش، از نافرمانــی بــه خشــم می‌آیــد و متمــردان را مــورد غضــب 
ــداً«  ــا النَّجَــاةُ غَــداً وَ المَْنْجَــاةُ أبََ ــهِ، فإَنَِّهَ ــهِ وَ طاَعَتِ ــهِ بتقــوی اللَّ ــادَ اللَّ خویــش قــرار می‌دهــد: »أوُصِیکُــمْ عِبَ
)نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 161(. کســی کــه ایــن مرتبــه از تــرس را نــدارد، یــا بــه تکلیــف و مســئولیت خویــش 
آگاهــی نــدارد و یــا آن را در طــاق نســیان قــرار داده و نســبت بــه آن بی‌التفــات اســت. بدین‌ســان، گســتاخی 
بــر نافرمانــی خداونــد، یــا در اثــر موانــع نظــری و نبــودِ شــناخت کافــی اســت و یــا از غفلــت و فراموشــی 
ناشــی می‌شــود. اگــر آدمــی گــوش خویــش را از شــنیدن امرونهــی الهــی نبنــدد و از فرمــان او سر نپیچــد، در 
برابــر او فروتــن و خاشــع می‌شــود: »فاَتَّقُــوا اللَّــهَ تقَِیَّــةَ مَــنْ سَــمِعَ فخََشَــعَ وَ اقـْـرَفََ فاَعْــرَفََ وَ وَجِــلَ فعََمِــلَ 
رَ فحََــذِرَ وَ زجُِــرَ فاَزدَْجَــرَ وَ أجََــابَ فأَنَـَـابَ وَ راَجَــعَ فتَـَـابَ  َ فاَعْتـَـرََ وَ حُــذِّ وَ حَــاذرََ فبََــادَرَ وَ أیَقَْــنَ فأَحَْسَــنَ وَ عُــرِّ
وَ اقتْـَـدَی فاَحْتـَـذَی« )هــان، خطبــه‌ی 83(. در ایــن مــن، ســخن از تــرس کســی اســت کــه از عقوبــت گنــاه 
می‌ترســد و توبــه می‌کنــد، از عــرت پنــد می‌گیــرد و در برابــر تحذیــر پذیــرای ممنوعیــت می‌شــود، توبــه 
ــر می‌رهــد و درون  ــز از معاصــی و زشــتی‌ها، از کیف ــا گری ــن کســی ب ــردد. چنی ــاه بازمی‌گ ــد و از گن می‌کن

خویــش را پــاک و پاکیــزه می‌کنــد.
تــرس از انتقــام، عدالــت و غضــب خداونــد در صورتــی مؤثــر اســت کــه دوام داشــته باشــد: »اتَّقِ اللَّــهَ فِی 
نیَْــا الغَْــروُرَ وَ لَ تأَمَْنْهَــا عَلـَـی حَــالٍ، وَ اعْلـَـمْ أنََّــکَ إنِْ لـَـمْ تـَـردْعَْ  کلُِّ صَبَــاحٍ وَ مَسَــاءٍ، وَ خَــفْ عَلـَـی نفَْسِــکَ الدُّ
رِ؛ فکَُــنْ لنَِفْسِــکَ  َ ــةَ مَکْــروُهٍ سَــمَتْ بِــکَ الْهَْــوَاءُ إلَِــی کَثِیــرٍ مِــنَ الــرَّ نفَْسَــکَ عَــنْ کَثِیــرٍ مِــاَّ تحُِــبُّ مَخَافَ
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مَانعِــاً راَدِعــاً وَ ]لنَِزوََاتِــکَ[ لنَِزوَْتِــکَ عِنْــدَ الحَْفِیظَــةِ وَاقِــاً قاَمِعــاً« )هــان، نامــه‌ی 56(. بدین‌ســان، از مکــر 
دنیــا نبایــد غافــل بــود و تــرس از خداونــد بامــداد و شــامگاه نمی‌شناســد. پنــد گرفــن، بــه توبــه پیشــی گرفــن 
مَ توَْبتَهَُ وَ  و چیــره شــدن بــر شــهوات، نتیجــه‌ی تــرس از خداونــد اســت: »فاَتَّقَــی عَبْــدٌ رَبَّــهُ نصََــحَ نفَْسَــهُ وَ قـَـدَّ
غَلـَـبَ شَــهْوَتهَُ« )هــان، خطبــه‌ی 64(. در آغــاز خطبــه‌ی متقیــن کــه از امــام علــی)ع( درخواســت می‌شــود تــا 
اهــل تقــوی را توصیــف فرمایــد، ســفارش می‌شــود کــه خداترســی و نیکــوکاری سرلوحــه‌ی عمــل قــرار گیــرد: 
»یــا هــام إتــق اللــه و أحســن إنَِّ اللَّــهَ مَــعَ الَّذِیــنَ اتَّقَــوْا وَالَّذِیــنَ هُــمْ مُحْسِــنُون.« بدین‌ســان، آیــه‌ای از قــرآن 
)نحــل: 128( را کــه در آن امــر بــه تقــوی شــده اســت، بــه تقــوای از خداونــد تفســیر می‌کنــد. ایــن آیــه را 
می‌تــوان بــه دو صــورت ترجمــه کــرد: 1. خــدا بــا کســانی اســت کــه پرهیــز )خــودداری( می‌کننــد و 2. خــدا 
بــا کســانی اســت کــه نگــران هســتند و می‌ترســند. ســخن حــرت امیــر)ع( بــا ترجمــه‌ی دوم ســازگار می‌آیــد.

2-2-6. مرتبه‌ی دوم تقوا در ساحت احساس
پــاره‌ای از مــوارد کاربــرد واژه‌ی تقــوا در نهج‌البلاغــه را می‌تــوان بــر مراحلــی بالاتــر از تــرس از خــدا بــه 
ســبب انجــام گنــاه و نافرمانــی از تکلیــف اطــاق کــرد. در ایــن مــوارد، غالبــاً خداترســی بــه معنــای دلهــره 
و نگرانــی از دســت دادن سرمایــه و نرســیدن بــه ســعادت اســت: »اتَّقُــوا اللَّــهَ عِبَــادَ اللَّــهِ وَ بَــادِرُوا آجَالکَُــمْ 
بِأعَْمَلکُِــمْ وَ ابتْاَعُــوا مَــا یبَْقَــی لکَُــمْ بــه مــا یَــزوُلُ عَنْکُــمْ« )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 64(. در اینجــا، از بنــدگان 
ــد و در  ــر مــرگ پیشــی جوین ــردار نیکــو ب ــا ک ــروای او داشــته باشــند و ب ــا پ ــد خواســته می‌شــود ت خداون
ــر آنچــه از دســت مــی‌رود، صاحــب شــوند و  ــد، در براب ــد و آنچــه را باقــی می‌مان دادوســتدی شرکــت کنن
سرمایــه‌ی عمــر را ضایــع نگرداننــد؛ زیــرا مــرگ و کــوچ بــه سرای باقــی امــری حتمــی اســت و بنابرایــن، بایــد 

زاد و توشــه‌ی ســفر فراهــم کــرد.
کانـون تـرس در ایـن مـوارد، مفهـوم سـود و زیـان در معاملـه‌ای اسـت کـه احتمال اتالف سرمایـه نیـز 
 ﴾﴿ در آن وجـود دارد، چنانکـه »خسران« بـه زیـان در سرمایـه تعبیـر شـده اسـت: »إنَِّ الْنِسَْـانَ لَفِـی خُسرٍْ
ذِی نفََعَکُمْ  الِحَـاتِ« )عصر: 3(. در نهج‌البلاغـه نیـز آمـده اسـت: »فاَتَّقُـوا اللَّهَ الّـَ إلَِّ الَّذِیـنَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ
 بَِوْعِظتَِـهِ وَ وَعَظکَُـمْ بِرسَِـالتَِهِ وَ امْتنََّ عَلیَْکُـمْ بِنِعْمَتِهِ فعََبِّدُوا أنَفُْسَـکُمْ لعِِباَدَتهِِ وَ اخْرجُُوا إلِیَْـهِ مِنْ حَقِّ طاَعَتِهِ« 
)همان، خطبـه‌ی 198(. فرصـت عمـر و ویژگی‌هـای تکوینـی در آفرینش آدمـی و همچنین پنـد و اندرزهای 
تشریعـی، نعمـت خداونـدی اسـت و سرمایـه‌ای را تشـکیل می‌دهـد کـه بـا کار و تالش بـه سـعادت و فالح 
می‌انجامـد. دربـاره‌ی ایـن سرمایـه و نحـوه‌ی به‌کارگیـری آن از آدمـی سـؤال می‌شـود و انتظار مـی‌رود که آن 
را در راهـی درسـت مصرف کـرده باشـد: »اتَّقُـوا اللَّهَ فِی عِبَـادِهِ وَ بِاَلدِهِ فإَنَِّکُـمْ مَسْـئوُلوُنَ حَتَّی عَـنِ البِْقَاعِ وَ 

البَْهَائـِمِ« )همان، خطبـه‌ی 167(.
از کسـی کـه وجـود و همـه‌ی کمالات خویش را نعمـت خداوند می‌بیند و همـه‌ی دارایی خویش را فضل 
و احسـان او تلقـی می‌کنـد، انتظـار مـی‌رود که از این دارایی در مسـیر خاصـی بهره‌برداری کنـد و آن را ارزان 
نفروشـد و از کف ندهد. چنین کسـی دامن همت به کمر می‌زند و از دل‌بسـتگی‌ها می‌رهد، پیوسـته تلاش 
می‌کنـد و چـالاک بـه عمـل می‌پـردازد، بـه انجـام کارهـای نیکـو می‌شـتابد، مهلت عمـر را غنیمت می‌شمارد 
شَ فِـی مَهَلٍ  رَ تجَْرِیداً وَ جَـدَّ تشَْـمِیراً، وَ کَمَّ هَ تقَِیَّـةَ مَـنْ شَـمَّ و به‌سـوی سـعادت و فالح می‌شـتابد: »اتَّقُـوا اللّـَ
وَ بـَادَرَ عَـنْ وَجَـلٍ، وَ نظَـَرَ فِـی کَـرَّةِ المَْوْئلِِ وَ عَاقِبَـةِ المَْصْدَرِ وَ مَغَبَّـةِ المَْرجِْعِ« )همان، حکمت 210(. تشـمیر 
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بـه معنـای شـتاب در اطاعـت امر اسـت و این شـتاب ناشـی از تـرس و دلهره‌ی از دسـت دادن فرصـت و تباه 
کردن سرمایه اسـت )هاشـمی خوئـی، 1358، ج 1، ص 280(.

3-2-6. تقوا در مرتبه‌ی سوم از ساحت احساس
ــه احســاس هیبــت و شرم در ســاحت  ــاور، ب ــد و حقــارت خویشــن در ســاحت ب درک عظمــت خداون
ــد و  ــی می‌بین ــا و کامل ــوب زیب ــه، خویشــن را در محــر محب ــن مرتب ــان در ای ــد. انس ــاس می‌انجام احس
درنتیجــه، هیمنــه‌ی کــال و جــال مطلــق دلیــری را از او می‌ســتاند. از او، در او و به‌ســوی او می‌گریــزد؛ 
ــز را در احاطــه‌ی وجــودی  ــل نیســت. همه‌چی ــزی قائ ــرای چی ــد و اســتقلالی ب ــزی نمی‌بین ــرا جــز او چی زی
ــد: »و لا یمکــن الفــرار مــن  ــر همــه‌ی هســتی اعــراف می‌کن ــه گســره‌ی حاکمیــت او را ب ــد و ب او می‌بین
حکومتــک« )دعــای کمیــل(. او همچــون طفلــی اســت کــه در گریــز از مــادر، پناهگاهــی جــز او بــرای خــود 
نمی‌بینــد و از او بــه خــود او پنــاه می‌بــرد: »فاتَّقُــوا اللَّــهَ عِبَــادَ اللَّــهِ وَ فِــرُّوا إلِـَـی اللَّــهِ مِــنَ اللَّــهِ وَ امْضُــوا فِــی 

ــهُ بِکُــمْ« )‌نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 24(. ــذِی نهََجَــهُ لکَُــمْ وَ قوُمُــوا بــه مــا عَصَبَ الَّ
در ایـن مرتبـه از تقـوا، شرم از خداونـد بیماری‌هـای دل را درمـان می‌کنـد، کوردلـی را از میـان می‌بـرد، به 
آدمـی بصیـرت می‌بخشـد، بیماری بدن‌هـا را شـفا می‌دهـد، تباهـی سـینه‌ها را نیکـو می‌کند، آب پاکـی برای 
هِ دَوَاءُ دَاءِ قلُوُبِکُمْ وَ  پاکیـزه سـاختن آلودگـی جان‌هـا اسـت و زنـگار دیدگان را صیقـل می‌زند: »فـَإنَِّ تقَْـوَی اللّـَ
بصََُ عَمَی أفَئِْدَتکُِمْ وَ شِـفَاءُ مَرضَِ أجَْسَـادِکمُْ وَ صَلَحُ فسََـادِ صُدُورکِمُْ وَ طهُُورُ دَنسَِ أنَفُْسِـکُمْ وَ جِلَءُ ]غِشَـاءِ[ 
عَشَـا أبَصَْارکِمُْ‌ وَ أمَْنُ فزََعِ جَأشِْـکُمْ وَ ضِیاَءُ سَـوَادِ ظلُمَْتِکُمْ« )همان، خطبه‌ی 198(. منتهای خشـنودی خداوند، 
رسـیدن بـه ایـن مرتبـه از تقواسـت کـه خـود را در برابـر دیـدگان حـق ببینند؛ زیـرا آنـان در دسـتان توانای او 
هسـتند و تالش آنـان در قبضـه‌ی قـدرت اوسـت: »وَ أوَْصَاکُـمْ بِالتَّقْـوَی وَ جعل‌ها مُنْتهََـی رضَِـاهُ وَ حَاجَتهَُ مِنْ 
ذِی أنَتْـُمْ بِعَیْنِـهِ وَ نوََاصِیکُـمْ بِیَـدِهِ وَ تقََلُّبُکُـمْ فِـی قبَْضَتِـهِ« )همان، خطبـه‌ی 183(. امام  هَ الّـَ خَلقِْـهِ، فاَتَّقُـوا اللّـَ
علـی)ع( هنـگام سـفارش فرزندانـش بـه تقـوی، از سـطح اینکـه آنـان را در سـطح گنـاه بیـم دهـد و به کسـب 
پـاداش دغدغه‌منـد سـازد، فراتـر مـی‌رود و زهد و اعـراض از دنیا را طلب می‌کنـد: »أوُصِیکُمَ به تقـوی اللَّهِ، وَ 
نیَْـا وَ إنِْ بغََتکُْماَ وَ لَ تأَسَْـفَا عَلیَ شَـیْءٍ مِنْهَا زوُِیَ عَنْکُمَ...« )همان، نامه‌ی 47(. این مرتبه از تقوا،  ألََّ تبَْغِیَـا الدُّ
احسـاس شرم در برابر عظمت خداوند و محبت اوسـت. انسـان متقی خود را در بند صاحب‌خانه‌ی هسـتی 
می‌بینـد، بـه او عشـق مـی‌ورزد و در آتـش محبـت او گداختـه می‌شـود. او نـه در بنـد بیـم از کیفـر خداونـد 

اسـت و نـه دغدغـه‌ی پـاداش و انعـام دارد، بلکه بی تاب دیدار دوسـت اسـت:
‌ تمنا کنند از خدا جز خدا خلاف طریقت بود کاولیا

تو در بند خویشی نه در بند دوستگر از دوست چشمت به احسان اوست

 )سعدی، 1372، ص 376(

بدین‌ســان، در مرتبــه‌ی برتــر از تقــوا، انســان متقــی، اهــل دلــی اســت کــه در اندیشــه و تأمــل غــرق 
اســت و خــوف، بــدن او را بــه ســختی می‌انــدازد: »فاَتَّقُــوا اللَّــهَ عِبَــادَ اللَّــهِ تقَِیَّــةَ ذِی لـُـبٍّ شَــغَلَ التَّفَکُّــرُ قلَبَْــهُ 

ــهُ« )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 83(. وَ أنَصَْــبَ الخَْــوْفُ بدََنَ
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3-6. مراتب تقوا و مکاتب اخلاق هنجاری
ــار اخــاق کاربــردی و فرااخــاق، مباحــث فلســفه‌ی اخــاق را تشــکیل  در اخــاق هنجــاری کــه در کن
می‌دهنــد، از مــاک خــوب و بــد بــودن اعــال بحــث می‌شــود. در پاســخ، ســه دیــدگاه عمــده در ایــن زمینــه 

مطرح‌شــده اســت )گنســلر، 1385، ص 251(:
1. تکلیف‌گرایی: ملاک خوبی و بدی اعمال، مطابقت کردن و نکردن آنها با تکلیف است؛

2. پیامدگرایی: ملاک خوبی و بدی اعمال، پیامدها و نتایج خیر آن و میزان سعادت حاصل از آن است؛
ــا منفــی  3. فضیلت‌گرایــی: مــاک خوبــی و بــدی کردارهــا آن اســت کــه از خصــال مثبــت )فضائــل( ی

)رذایــل( ناشــی شــوند.
هریــک از ایــن دیدگاه‌هــای ســه‌گانه، تفســیرها و انــواع گوناگونــی دارنــد. گفتنــی اســت کــه می‌تــوان 
در دیدگاهــی جامــع، ایــن ســه دیــدگاه را در سلســله مراتبــی از انگیــزه‌ی عمــل اخلاقــی دســته‌بندی کــرد. 
بــر اســاس تکلیف‌گرایــی، فعلــی اخلاقــی اســت کــه انگیــزه‌ی آن انجــام وظیفــه و تکلیــف باشــد. در مقابــل، 
دیــدگاه پیامدگرایانــه بــه نتایــج حاصــل از فعــل نظــر می‌کنــد و بــه ســنجش لــذت )خوشــبختی( ناشــی از آن 
می‌پــردازد و انگیــزه‌ی ســعادت‌جویانه دارد؛ امــا فضیلت‌گرایــی را می‌تــوان توجــه بــه خوبــی و بــدی افعــال 
بــر ایــن اســاس دانســت کــه آیــا خــود عمــل فی‌نفســه از ویژگــی فضیلت‌مندانــه‌ی نفــس ناشــی می‌شــود 
و بــرای او برتــری )فضــل( محســوب می‌شــود یــا از خباثــت نفــس منتــج شــده اســت و بــرای نفــس، پســتی 
)رذیلــت( به‌شــار می‌آیــد. بدین‌ســان، مراتــب تقــوا و عبــادت در نهج‌البلاغــه )عبــادت بــردگان، بازرگانــان 
و آزادگان(، بــه ترتیــب بــا انگیزه‌هــای تکلیف‌گرایانــه، پیامدگرایانــه و فضیلت‌گرایانــه قابــل انطبــاق اســت.

7. تقوا در ساحت اراده
پرهیــز دومیــن مؤلفــه‌ی معنــای تقــوا اســت. از لحــاظ زمانــی، معمــولاً تــرس مقــدم بــر پرهیــز اســت؛ 
یعنــی احســاس مقــدم بــر اراده و خواســت اســت. اگــر آدمــی از خطــر محتملــی بترســد و نگــران باشــد، برای 
پرهیــز از آن تصمیــم می‌گیــرد. تقــوا در ســاحت تصمیــم نیــز، مراتــب و مــدارج گوناگــون دارد؛ زیــرا معنــای 

پرهیــز در ســاحت اراده، متناســب بــا مراتــب تقــوا در احســاس متفــاوت خواهــد بــود.
1-7. مرتبه‌ی نخست تقوا در ساحت اراده

متناظــر بــا مرتبــه‌ی نخســت اراده در ســاحت احســاس، یعنــی تــرس از عدالــت و انتقــام خداونــد و کیفر 
و عقوبــت او، تقــوا در ســاحت اراده بــه معنــای پرهیــز از گنــاه و نافرمانــی اســت. بدین‌ســان، در بســیاری 
از مــوارد، بایــد تقــوا را پرهیــز از گنــاه ترجمــه کــرد: »ألََ وَ إنَِّ الخَْطاَیـَـا خَیْــلٌ شُــمُسٌ حُمِــلَ علی‌هــا أهَْلهَُــا وَ 
تهََــا  مَــتْ بِهِــمْ فِــی النَّــارِ، ألََ وَ إنَِّ التَّقْــوَی مَطاَیـَـا ذُ�لـُـلٌ حُمِــلَ علی‌هــا أهَْلهَُــا وَ أعُْطـُـوا أزَمَِّ خُلِعَــتْ لجُُمُهَــا فتَقََحَّ
ــال و هواهــای نفــس ناشــی می‌شــوند. ایــن  ــةَ« )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 16(. گناهــان از امی ــمُ الجَْنَّ فأَوَْردََتهُْ
هواهــا و کشــش‌ها هماننــد اســبان سرکــش هســتند کــه ســوارانی بــر آن نشســته‌اند و لــگام و افســار آنــان 
آزاد اســت. ایــن اســبان، ســواران خــود را در دوزخ بــه زمیــن خواهنــد زد؛ امــا تقــوا )پرهیــز( هماننــد موکبــی 
راهــوار و رام اســت کــه زمــام آن در اختیــار ســوار خویــش اســت و او را بــه ســامت بــه بهشــت می‌رســاند. 
در اینجــا مفهــوم تقــوا کامــاً در برابــر کشــاکش احساســی امیــال قــرار می‌گیــرد و بنابرایــن، معنایــی جــز 
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اراده و تصمیــم در مهــار آنهــا و مقابلــه بــا سرکشــی نــدارد.
ــاه می‌کشــد و  ــه گن ــز آدمــی را ب ــر کشــش‌های نفســانی و شــهوات، وسوســه‌های شــیطان نی افــزون ب
ــیْطاَنِ وَ مَهَابِــطَ العُْــدْوَانِ« )هــان، خطبــه‌ی 151(.  تقــوا در برابــر آن توصیــه می‌شــود: »اتَّقُــوا مَــدَارجَِ الشَّ
بدین‌ســان، تقــوا، پرهیــز از ورود بــه راه‌هــای شــیطان و ســقوط در دام کینــه و دشــمنی اســت. فرمان‌بــرداری 
خداونــد، آدمــی را از عوامــل گســرده‌ی نابــودی حفــظ می‌کنــد و امــور وحشــتناک را از وی دور می‌ســازد و 
از گرمــای افروختــه دوزخ مانــع می‌شــود: »فـَـإنَِّ طاَعَــةَ اللَّــهِ حِــرْزٌ مِــنْ مَتاَلـِـفَ مُکْتنَِفَــةٍ وَ مَخَــاوِفَ مُتوََقَّعَــةٍ وَ 
أوَُارِ نیِــراَنٍ مُوقـَـدَةٍ« )‌هــان، خطبــه‌ی 198(. پرهیــز از گناهــان دشــوار اســت امــا بــه تدریــج از دشــواری آن 
ــدَائدُِ بعَْــدَ  کاســته می‌شــود و تلخــی آن بــه شــیرینی مبــدل می‌گــردد: »فمََــنْ أخََــذَ بِالتَّقْــوَی عَزَبـَـتْ عَنْــهُ الشَّ
ــهُ الْمُُــورُ بعَْــدَ مرارت‌هــا« )هــان(. ورع کــه یکــی از بالاتریــن مراتــب تحقــق عملــی  ــتْ لَ هَــا وَ احْلوَْلَ دُنوُِّ
ــةٌ«  ــوَرَعُ جُنَّ ــاه و کیفــر اســت: »وَ الْ ــاه اســت، همچــون ســپری در برابــر گن پرهیــز و تصمیــم بــه تــرک گن

)هــان، حکمــت 4(.
2-7. تقوا در مرتبه‌ی دوم از ساحت ارادی

ــه‌ای در نظــر  ــه سرمای ــه مثاب ــی‌رود، آن را ب ــوا همچــون زاد و توشــه ســفر ســخن م ــه از تق هنگامی‌ک
گرفته‌ایــم کــه بــا آن بــه اعــال خویــش ارزش می‌دهیــم و آن را در دادوســتد نهایــی قابل‌عرضــه می‌کنیــم. 
ایــن کالای پربهــا را خداونــد خریــداری می‌کنــد و بهــای آن را کــه ســعادت و پــاداش ابــدی اســت، بــه مــا 
پرداخــت می‌کنــد. بــه بیــان امــام علــی)ع(، زندگــی پیمــودن راهــی دور و مشــقت‌بار اســت و بــرای پیمــودن 
آن چــاره‌ای جــز آن نیســت کــه بــا خویشــن توشــه برداریــم؛ امــا نکتــه آن اســت کــه اگــر در ایــن راه توشــه‌ی 
مــا ســنگین باشــد، خــود مانــع از پیمــودن راه می‌شــود. بدین‌ســان، توشــه‌ی راه زندگــی بایــد هــم آدمــی را 
ةٍ شَــدِیدَةٍ  بی‌نیــاز ســازد و هــم مانــع سرعــت او نشــود: »وَ اعْلـَـمْ أنََّ أمََامَــکَ طرَِیقــاً ذاَ مَسَــافةٍَ بعَِیــدَةٍ وَ مَشَــقَّ
ــةِ الظَّهْــرِ فَــاَ تحَْمِلَــنَّ عَلَــی  وَ أنََّــهُ لَ غِنَــی بِــکَ فِیــهِ عَــنْ حُسْــنِ الِرتْیَِــادِ وَ قـَـدْرِ بلََغِــکَ مِــنَ الــزَّادِ مَــعَ خِفَّ

ظهَْــرکَِ فـَـوْقَ طاَقتَِــکَ فیََکُــونَ ثِقْــلُ ذلَـِـکَ وَبـَـالً عَلیَْــکَ« )هــان، نامــه‌ی 31(.
امــا بــا چــه زاد و توشــه‌ای می‌تــوان در عیــن خودکفایــی، ســبکبال بــود و در عیــن بی‌نیــازی، راه را پــر 
شــتاب پیمــود. پاســخ ایــن اســت کــه پرهیــز از اتــاف عمــر و از دســت دادن سرمایــه‌ی نعمــت الهــی، بهترین 
ــه گورســتان می‌رســد،  ــه، ب ــرون کوف ــن در بی ــام)ع( در بازگشــت از صفی ــه ام زاد و توشــه اســت. هنگامی‌ک
ــان! ای  ــد کــه ‌ای تنهای ــه مــردگان را خطــاب می‌کن ــه لشــکریان و همراهــان فرمــان ایســت می‌دهــد و ب ب
ــد،  ــی کســان! پــس از شــا، دیگــران در خانه‌هــای شــا مســکن گرفتن ــان و ای ب وحشــت زدگان! ای خاکی
همسرانتــان ازدواج کردنــد و دارایــی شــا تقســیم شــد. شــا چــه خــر داریــد؟ پــس بــه یــاران خویــش روی 
ــرَ  ــان اجــازه‌ی ســخن گفــن داده می‌شــد، بــه شــا خــر می‌دادنــد کــه »أنََّ خَیْ نمــود و فرمــود: اگــر بــه آن

الــزَّادِ التَّقْــوی« )هــان، حکمــت 130(.
سرمســتی از نعمت‌هــای خداونــد، آدمــی را در غفلــت فــرو می‌بــرد و سرمایــه‌ی او را از تبــاه می‌ســازد: 
ــقَ النِّقْمَــةِ« )هــان، خطبــه‌ی 151(. تنهــا راه جلوگیــری از زیــان و  »فاَتَّقُــوا سَــکَراَتِ النِّعْمَــةِ وَ احْــذَرُوا بوََائِ
تباهــی، پرهیــز از غفلــت اســت. درخــت زندگــی بایــد بــر ریشــه‌ی تقــوا برویــد تــا نابــود نشــود و کشــتزار 
ــکُ عَلَــی التَّقْــوَی سِــنْخُ أصَْــلٍ وَ  عمــر بایــد بــا آب تقــوا ســیراب گــردد تــا تشــنه نشــود و نخشــکد: »لَ یهَْلِ
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لَ یظَمَُْ‌هــا زَرْعُ قَــوْمٍ« )هــان، خطبــه‌ی 16(. لازمــه‌ی پرهیــز از زیــان در سرمایــه‌ی عمــر، شــتاب و پیشــی 
ــاد دارد،  ــه ی ــاً آن را ب ــد و دائم ــی می‌دان ــرگ را قطع ــه م ــی ک ــت. کس ــرات اس ــام خی ــوی انج ــن به‌س گرف
در مبــادرت بــه کارهــای نیــک و تهیــه‌ی زاد و توشــه بــرای زندگــی دیگــر، مســتی و کاهلــی بــه خــود راه 
ــهَوَاتِ وَ مَــنْ أشَْــفَقَ مِــنَ النَّــارِ اجْتنََــبَ المُْحَرَّمَــاتِ وَ مَــنْ  نمی‌دهــد: »مَــنِ اشْــتاَقَ إلَِــی الجَْنَّــةِ سَــاَ عَــنِ الشَّ
ــراَتِ« )هــان، حکمــت 31(.  ــاتِ وَ مَــنِ ارتْقََــبَ المَْــوْتَ سَــارَعَ إلَِــی الخَْیْ ــا اسْــتهََانَ بِالمُْصِیبَ نیَْ زهَِــدَ فِــی الدُّ

تبــاه ســاختن فرصــت عمــر، جــز انــدوه در پــی نــدارد: »إضاعــه الفرصــه غصــه« )هــان، حکمــت 114(.
3-7. مرتبه‌ی سوم تقوا در ساحت اراده

والاتریــن مراتــب پرهیــز، از احســاس خشــیت و شرم سرچشــمه می‌گیــرد و انســان متقــی از هــر آنچــه 
او را از یــاد خداونــد غافــل می‌کنــد و دل او را بــه خــود مشــغول می‌ســازد، مــی پرهیــزد: »مَــنْ قـَـلَّ 
ــهُ« )هــان، حکمــت 349(. در قــرآن، پرهیــزکاران حقیقــی  ــاتَ قلَبُْ ــهُ مَ ــلَّ وَرعَُ ــنْ قَ ــهُ، وَ مَ ــلَّ وَرعَُ ــاؤُهُ قَ حَیَ
ــی  ــرٍ وَأنُثَْ ــنْ ذکََ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاکُ برتریــن جایــگاه را دارنــد و نــزد خداونــد گرامی‌تریــن انســان‌ها هســتند: »إنَِّ
وَجَعَلْنَاکُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إنَِّ أکَْرمََکُــمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقَْاکُــمْ« )حجــرات:13(. تقــرب بــه درگاه الهــی 
ــاد  ــر او حاصــل می‌گــردد و از آن بــه »عنــد رب« ی ــا پرهیــز و إعــراض از غی والاتریــن مقامــی اســت کــه ب
می‌شــود: »إنَِّ الْمُتَّقِیــنَ فِــی جَنَّــاتٍ وَنهََــرٍ ﴿﴾ فِــی مَقْعَــدِ صِــدْقٍ عِنْــدَ مَلیِــکٍ مُقْتَــدِرٍ« )قمــر: 55(. بدین‌ســان، 
متقیــن نه‌تنهــا در بهشــت و پــاداش الهــی خواهنــد بــود و بــه ســعادت، فــوز و فــاح خواهنــد رســید، بلکــه 

جایگاهــی در جــوار حــرت حــق خواهنــد یافــت و بــدو نزدیــک خواهنــد بــود.
همــه‌ی درجــات تقــوا و پرهیــز، مطلــوب و موجــب خشــنودی خداونــد اســت؛ امــا منتهــای خشــنودی 
خداونــد و »رضــوان اکــر« او مرتبــه‌ای اســت کــه انســان از زنجیــر همــه‌ی تعلقــات و وابســتگی‌ها برهــد و 
دل به‌ســوی خداونــد داشــته باشــد و انگیــزه‌ی او جــز رســیدن بــه معشــوق و لقــای محســوب نباشــد: »وَ 
ــهِ« )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 183(. إعــراض از  ــنْ خَلقِْ ــهُ مِ ــاهُ وَ حَاجَتَ ــی رضَِ ــوَی وَ جعلهــا مُنْتهََ ــمْ بِالتَّقْ أوَْصَاکُ
غیــر خداونــد و بی‌میلــی نســبت بــه دنیــا، ویژگــی اساســی ایــن مرتبــه از تقواســت: »أرادتهــم الدنیــا فلــم 
ــا دل پارســایان را  ــه‌ی 193(. جلوه‌گری‌هــای دنی ــا« )هــان، خطب ــدوا انفســهم منه ــم فف یریدوهــا و أسرته
نمی‌ربایــد و آنــان را فریفتــه نمی‌ســازد و درنتیجــه، دنیــا را اراده نمی‌کننــد. دنیــا نمی‌توانــد آنــان را بــه بنــد 

خویــش کشــد؛ زیــرا بــه بهــای جــان خویــش از اســارت آن رهایــی می‌یابنــد.
راه یافــن بــه وصــال حــق، برتریــن خواســته‌ی عاشــق حقیقــی اســت. همــه‌ی کوشــش عاشــق آن اســت 
کــه بــه بــارگاه محبــوب راه یابــد و سر بــر آســتان او نهــد. سربلنــدی و سرافــرازی عاشــق در همیــن اســت کــه 

در داو اول، بــا نقــد جــان خویــش دو عــالم را بــه یــک نظــر، بــه جــال مطلــق ببــازد:

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زدبر آستان جانان گرسرتوان نهادن

عشق است و داو اول بر نقد جان توان زداهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند

 )حافظ،1363، ص 81(

»مَــا عَبَدْتـُـکَ خَوْفــاً مِــنْ نـَـارکَِ وَ لاَ طمََعــاً فِــی جَنَّتِــکَ لکَِــنْ وَجَدْتکَُ أهَْــاً للِعِْبَــادَةِ فعََبَدْتکُ« )مجلســی، 
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1404، ج 69، ص 287(. خلــوص در عبــادت و پرهیــز از غیــر خداونــد شــاخصه‌ی عبــادت عاشــقانه اســت. 
ــائبه‌ی انگیزه‌هــای  ــل او را از ش ــد و عم ــر معشــوق را از دل عاشــق می‌زدای ــه ســودای غی عشــق اســت ک
ـَـا نطُْعِمُکُــمْ لِوَجْــهِ اللَّــهِ  دیگــر پــاک می‌ســازد: »وَیُطْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَلَــی حُبِّــهِ مِسْــکِینًا وَیَتِیــاً وَأسَِــیراً ﴿﴾ إنَِّ

لَ نرُِیــدُ مِنْکُــمْ جَــزاَءً وَلَ شُــکُورًا« )انســان: 8 و 9(.
آنچـه پارسـای عاشـق را خالـص می‌کنـد، عظمـت خداوند اسـت که سـبب می‌شـود غیـر خـدا در دیده‌ی 
او خـرد و حقیـر آیـد: »عَظـُمَ الخَْالـِقُ فِـی أنَفُْسِـهِمْ فصََغُرَ مَا دُونـَهُ فِی أعَْیُنِهِـمْ« )نهج‌البلاغه، خطبـه‌ی 193(. 
شـوق لقـای الهـی به‌گونـه‌ای پارسـایان را در برمی‌گیـرد کـه اگر مـرگ مقدر نبود، لحظـه‌ای روح در بـدن آنان 
ذِی کَتبََ اللَّهُ لهَُـمْ‌ عَلیَْهِمْ لمَْ تسَْـتقَِرَّ أرَْوَاحُهُمْ فِی أجَْسَـادِهِمْ طرَفْةََ عَیْنٍ  اسـتقرار نمی‌یافـت: »وَ لـَوْ لَ الْجََـلُ الّـَ

وَابِ وَ خَوْفاً مِنَ العِْقَـابِ« )همان(. شَـوْقاً إلِـَی الثّـَ

8. تقوا در ساحت کردار و نسبت آن با ساحت‌های دیگر
روشــن اســت کــه تقــوا در هــر دو مؤلفــه‌ی خــود، یعنــی تــرس در ســاحت احســاس و پرهیــز در ســاحت 
اراده، در عقایــد و شــناخت‌های انســان متقــی ریشــه دارد و در کــردار آدمــی ظاهــر می‌شــود. در وهلــه‌ی 
نخســت و به‌صــورت معمــول، کــردار آدمــی را متأثــر از ســه لایــه‌ی درونــی باورهــا، احساســات و خواســته‌ها 
می‌دانیــم، هرچنــد بــا دقــت و تحلیــل بیشــر، تأثیــر کــردار بــر شــکل‌گیری لایه‌هــای درونــی و تقویــت و 

تضعیــف باورهــا، احساســات و خواســته‌ها نیــز روشــن می‌گــردد.
1-8. تأثیر تقوا در ساحت احساسات بر ساحت کردار

 شــب‌زنده‌داری، تهجــد، نمــاز، گریســن و زاری نمونه‌هــای تأثیــر تقــوا در ســاحت احساســات بــر ســاحت 
ــرای افــراد گوناگــون،  ــر مراتبــی دارد و بدین‌ســان مــواردی کــه اشــاره شــد، ب ــه ایــن تأثی کــردار اســت. البت
متفــاوت خواهــد بــود؛ مثــاً نمــاز یــا شــب‌زنده‌داری درجــات گوناگــون دارد و هــر انســانی بــر حســب درجــه 
ــاه زاری می‌کننــد و  و مرتبــه‌ی خداترســی، از درجــات تهجــد و نمــاز بهره‌منــد می‌شــود. برخــی از تــرس گن

عــده‌ای بــرای کســب پــاداش می‌گرینــد؛ امــا اولیــای الهــی از فــراق خداونــد در تب‌وتــاب هســتند.
2-8. تأثیر تقوا در ساحت اراده بر ساحت کردار

عمــده نتایــج و آثــار تقــوا از ایــن قبیــل اســت؛ زیــرا اراده در تعییــن رفتــار آدمــی نقــش اصلــی را ایفــا 
می‌کنــد. قــدرت خویشــن‌داری و پرهیــز از انجــام گناهــان و نیــز تصمیــم راســخ و نیرومنــد، شرط پیمــودن 
صراط مســتقیم اســت. پرهیــز از افــراط‌ و تفریــط )میانــه‌روی(، فروتنــی و پرهیــز از کــر و غــرور، پرهیــز از 
تن‌پــروری و تن‌آســایی، اجتنــاب از آز و بخــل، دوری از تندخویــی، مداومــت بــر پیمــودن راه دیــن و حفــظ 

بردبــاری، آراســتگی بیرونــی و آرامــش درونــی از آثــار عملــی پرهیــزکاری اســت.
3-8. تأثیر کردار پرهیزکارانه بر ساحت عواطف و احساسات

پرهیـزکاری می‌توانـد بـر عواطـف و احساسـات مؤثـر افتـد و آنهـا را سـامان دهـد. انسـان پرهیـزکار بـا 
خوانـدن قـرآن، بـه اوج عواطـف انسـانی در برابـر خداونـد دسـت می‌یابـد. بـا خوانـدن آیاتـی کـه در آنهـا 
تشـویق وجـود دارد، نهـال شـوق در دل آنـان بارور می‌شـود و دیده‌ی روحشـان در آنها خیره می‌گـردد و آنها 
را نصب‌العیـن خویـش قـرار می‌دهنـد. در مقابـل، بـا مـرور بر آیاتـی که بیـم می‌دهند، گوش جـان خویش را 
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بـرای شـنیدن آن بـاز می‌کننـد و صـدای زبانه‌هـای آتش را می‌شـنوند )همان، خطبـه‌ی 193(. افزون بر شـوق 
و خـوف، لـذت و انـدوه نیـز از آثار تقوا در سـاحت احساسـات اسـت: »قلُوُبهُُـمْ مَحْزوُنةٌَ« )همان( و »وَ لوَْ لَ 

هُ ]لهَُـمْ[ عَلیَْهِـمْ لمَْ تسَْـتقَِرَّ أرَْوَاحُهُـمْ فِی أجَْسَـادِهِمْ طرَفْةََ عَیْـنٍ« )همان(. ذِی کَتـَبَ اللّـَ الْجََـلُ الّـَ
4-8. تأثیر تقوا بر ساحت اراده

ــا مداومــت بــر عمــل پرهیزکارانــه، صفاتــی در آدمــی نیــرو می‌گیــرد کــه عــزم و اراده‌ی او را جهــت  ب
ــرش ســختی‌ها و پیوســتگی در تحمــل دشــواری‌ها  ــر پذی ــم در اث ــد. صــر و حل ــت می‌کن می‌دهــد و تقوی
قــوت می‌گیــرد. بــا اجتنــاب از گســتاخی و گنــاه، ویژگــی عفــت در نفــس جــان می‌گیــرد. بی‌اعتنایی‌هــای 
پی‌درپــی بــه کالای دنیــوی، زهــد را در درون ملکــه می‌کنــد و اکتفــا نکــردن بــه انجــام اعــال انــدک، راه را 

بــرای اســتقرار فضیلــت همــت بــاز می‌کنــد.
5-8. تأثیر تقوا بر ساحت شناخت و باور

تقــوا در دو ســاحت احســاس و اراده و آثــار آن در ســاحت کــردار و گفتــار می‌توانــد بــر ســاحت بــاور 
و شــناخت تأثیــر گــذارد. ایــن نــوع از تأثیــر، بیشــر در ارتبــاط بــا تقویــت بصیــرت و ایــان قلبــی مطــرح 
ــهِ...  ــوَی اللَّ ــإنَِّ تقَْ می‌شــود. بدین‌ســان، تقــوا کوردلــی را از میــان می‌بــرد و زنــگار از دیــدگان می‌زدایــد: »فَ
ــمْ« )هــان، خطبــه‌ی 198(. بــا پرهیــز از گنــاه و تــرک هــوای  بَــرَُ عَمَــی أفَئِْدَتکُِــمْ... وَ جِــاَءُ عَشَــا أبَصَْارکُِ
ــا  ــوا ب ــردد. تق ــکار می‌گ ــو آن آش ــود و پرت ــده می‌ش ــنی دی ــت به‌روش ــال، راه راس ــا امی ــارزه ب ــس و مب نف
ــن  ــور یقی ــه ن ــان برمــی‌دارد و دل آدمــی را ب ــع دیــدن حقیقــت را از می ــار گرایش‌هــا، موان فرونشــاندن غب
منــور می‌ســازد: »فخََــرجََ مِــنْ صِفَــةِ العَْمَــی... قـَـدْ أبَـْـرََ طرَِیقَــهُ وَ سَــلکََ سَــبِیلهَُ وَ عَــرفََ مَنَــارهَُ ... فهَُــوَ مِــنَ 

ــمْسِ« )هــان، خطبــه‌ی 87(. الیَْقِیــنِ عَلَــی مِثْــلِ ضَــوْءِ الشَّ

هوا و هوس گرد برخاستهحقیقت سرایی است آراسته

نبیند نظر گرچه بیناست مردنبینی که جایی که برخاست گرد

 )سعدی، 1372، ص 301(

بــا میرانــدن نفــس و هواهــای آن، عقــل زنــده می‌شــود و مســیر ســلوک روشــن می‌گــردد: »وَ اعْلمَُــوا أنََّــهُ 
"مَــنْ یتََّــقِ اللَّــهَ یجَْعَــلْ لـَـهُ مَخْرجَــاً" مِــنَ الفِْــنَِ وَ نـُـوراً مِــنَ الظُّلـَـمِ« )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 183(. یــاد خداوند 
و پرهیــز )تقــوا( دل را صیقــل می‌دهــد و گــوش و چشــم آن را بــه حقایــق می‌گشــاید و بــا زدودن پرده‌هــای 
غفلــت، حقایــق را آشــکار می‌ســازد: »إنَِّ اللَّــهَ سُــبْحَانهَُ وَ تعََالـَـی جَعَــلَ الذِّکْــرَ جِــاءً للِقُْلـُـوبِ تسَْــمَعُ بِــهِ بعَْــدَ 

الوَْقـْـرةَِ وَ تبُْــرُِ بِــهِ بعَْــدَ العَْشْــوَةِ« )همان، خطبــه‌ی 222(.
6-8. تقوا در ساحت گفتار

گفتــار آدمــی بخشــی از کــردار اوســت؛ امــا بــه علــت اهمیــت فوق‌العــاده‌ی آن، در ســاحتی جداگانــه 
ــتَ  ــوءٌ تحَْ ــرءُْ مَخْبُ ــت: »المَْ ــان اس ــان او پنه ــی، پشــت زب ــی آدم ــاحت‌های درون ــود. س ــته‌بندی می‌ش دس
ــود:  ــکار می‌ش ــته‌ها آش ــات و خواس ــا و احساس ــن، باوره ــخن گف ــا س ــت 148(. ب ــان، حکم ــانهِِ« )ه لسَِ
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»تکََلَّمُــوا تعُْرفَـُـوا« )هــان، حکمــت 392(. آموزه‌هــای نهج‌البلاغــه دربــاره‌ی تقــوای زبــان بســیار اســت و در 
اینجــا تنهــا بــه اشــاره‌ی فهرســت‌وار پــاره‌ای از آنهــا اکتفــا می‌کنیــم.

1. فضیلــت ســکوت و پرهیــز از پرگویــی: زبــان بــه درنــده‌ای تشــبیه شــده کــه اگــر رهــا شــود، دیگــران 
ــان مؤمــن  ــه ســکوت اســت )هــان، حکمــت 224(. زب را می‌گــزد )هــان، حکمــت 60(. هیبــت آدمــی ب
در پــس قلــب اوســت، درحالی‌کــه قلــب کافــر در پشــت زبــان او قــرار دارد )هــان، خطبــه‌ی 171(. البتــه 
ســکوت در پــاره‌ای از مــوارد جایــز نیســت. جهــاد در راه خــدا، عــاوه بــر جــان و مــال، بــا زبــان نیــز واجــب 
ــر  ــری از تذک ــز بهره‌گی ــر نی ــی از منک ــروف و نه ــب امربه‌مع ــام واج ــت 42(. در انج ــان، حکم ــت )ه اس
زبانــی لازم اســت )هــان، حکمــت 373(. یــاد خداونــد و ســپاس او واجــب اســت. )هــان، خطبــه‌ی 183(. 

ایــان عــاوه بــر شــناخت قلبــی و عمــل بــا اعضــا، بــه اقــرار زبانــی نیــاز دارد )هــان، حکمــت 227(.
2- تقــوا و پرهیــز از آفــات زبــان: پرهیــز از بیهوده‌گویــی )هــان، حکمــت 349(، اجتنــاب از پرگویــی 
)هــان، حکمــت 382(، دوری از گفتــار باطــل )هــان، خطبــه‌ی 78(، تــرک دشــمنی، لجاجــت و مجادلــه‌ی 
کلامــی )هــان، حکمــت 298(، پرهیــز از دشــنام و نفریــن )هــان، خطبــه‌ی 193 و 151(، اجتنــاب از تمســخر 
ــردن اسرار  ــاش نک ــه‌ی 113(، ف ــیار )هــان، خطب ــوخی بس ــز از ش ــه‌ی 193(، پرهی ــتهزا )هــان، خطب و اس
خــود و دیگــران )هــان، حکمــت 48(، تــرک مداحــی و چاپلوســی )هــان، خطبــه‌ی 91(، اجتنــاب از غیبــت، 
ســخن‌چینی و بدگویــی )هــان، خطبــه‌ی 176( و تــرک پرســش دربــاره‌ی ذات و حقیقــت صفــات خداونــد 

)هــان، خطبــه‌ی 91(.

9.‌ نتیجه‌گیری
ــرای  ــا یکدیگــر، ب ــا ب ــاط آنه ــک و نحــوه‌ی ارتب ــه‌ی آدمــی و تفکی ــه ســاحات وجــودی پنج‌گان توجــه ب
معناشناســی و تحلیــل انحــای تعامــل میــان حــالات و صفــات انســان در لایه‌های پیچیــده‌ی درونــی و بیرونی 
او، بســیار ســودمند و ضروری اســت. در نوشــتار حــاضر، بــا به‌کارگیــری ایــن روش از تحلیــل، دربــاره‌ی تقــوا 
در نهج‌البلاغــه ضمــن کمــک بــه معناشناســی ایــن واژه، بــه تبییــن دقیق‌تــر مراتــب و نحــوه‌ی تأثیرگــذاری 
ایــن صفــت در کــردار و گفتــار آدمــی نشــان داده شــد. نتایــج پژوهــش را می‌تــوان در مــوارد زیــر بیــان کــرد:
1. بــر پایــه‌ی تقســیم ســاحت‌های پنج‌گانــه‌ی وجــودی آدمــی )باورهــا، احســاس‌ها، خواســت‌ها، کــردار 
ــز کــه  ــای تقــوا تشــخیص داده می‌شــود: خــوف و پرهی ــار(، در وهلــه‌ی نخســت، دو مؤلفــه در معن و گفت
مؤلفــه‌ی نخســت بــه ســاحت احســاس مربــوط می‌شــود و مؤلفــه‌ی دوم از ســنخ خواســت و اراده اســت.
2. تقــوا در ســاحت احســاس، مراتــب گوناگونــی دارد و ایــن مراتــب گوناگــون، بــه نــوع بینــش و تصــور 
انســان از خداونــد و نســبتی کــه بــا او برقــرار می‌کنــد، بســتگی دارد. خداترســی در مرتبــه‌ی پاییــن خــود، 
بــر پایــه‌ی بینشــی شــکل می‌گیــرد کــه خداونــد را اربابــی منتقــم در نظــر می‌گیــرد و کیفــر گنــاه‌کاران بــرای 
ــد، مرتبــه‌ی دوم تقــوای از او اســت؛ امــا برتریــن  ــا خداون ــان در دادوســتد ب او حتمــی اســت. دلهــره از زی

مرحلــه‌ی تقــوا در ســاحت احســاس، تــرس از نرســیدن بــه محبــوب اســت.
3. تقــوا در ســاحت اراده نیــز بــر همیــن منــوال مراتبــی دارد: الــف. پرهیــز از گناهــان بــرای رهیــدن از 
عقوبــت خداونــد؛ ب. پرهیــز از اتــاف سرمایــه و پرداخــن بــه اعــال نیــک بــرای کســب ســعادت؛ ج. پرهیــز 
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از هــر چــه انســان را از خداونــد غافــل می‌کنــد و مانــع از وصــال و لقــای او می‌گــردد.
4. تقــوا در عقایــد و باورهــای آدمــی در ســاحت شــناختی ریشــه دارد و بنابرایــن، خداشناســی و 
انسان‌شناســی هرکــس معنــا و مرتبــه‌ی تقــوای او را معیــن می‌کنــد؛ زیــرا نســبت و رابطــه‌ی میــان خــدا و 

ــن رابطــه وجــود دارد. ــه از طرفی ــرد ک ــری شــکل می‌گی ــر اســاس تصوی انســان ب
ــه، بــه ترتیــب از ســاحت شــناخت‌ها  5. معمــولاً تصــور می‌شــود کــه تأثیــر میــان ســاحت‌های پنج‌گان
و باورهــا بــه ســاحت احساســات و عواطــف و از آنهــا بــه ســاحت خواســت‌ها و تصمیم‌هــا می‌انجامــد و 
در پایــان، در ســاحت کــردار و گفتــار خــود را نشــان می‌دهــد؛ امــا بــا رجــوع بــه تجربــه و نیــز متــون دینــی 
ــه بصیــرت،  ــر کــردار پارســایانه در تقویــت احســاس، اراده و عمــق بخشــیدن ب ــژه نهج‌البلاغــه، تأثی و به‌وی

یقیــن و ایــان قلبــی روشــن می‌شــود.
ــن واژه در آن  ــه ای ــن می‌شــود ک ــی تعیی ــن و محتوای ــر اســاس شــواهد و قرائ ــوا ب 6. ترجمــه‌ی واژه تق
به‌کاررفتــه اســت؛ زیــرا ممکــن اســت معنــای تقــوا، تــرس از دغدغــه‌ی پــاداش و یــا شرم حاصــل از حضــور در 
برابــر عظمــت بیکــران باشــد؛ همچنیــن بایــد دقــت کــرد کــه در چــه مــواردی تقــوا مربــوط بــه ســاحت اراده 
اســت و آن را پرهیــز ترجمــه کــرد. توجــه بــه ایــن نکتــه ســبب می‌شــود کــه از خطاهایــی ماننــد »از خــدا 

بپرهیزیــد« در ترجمــه‌ی »اتقــوا اللــه« پیشــگیری شــود.
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